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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،١٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  بایدها و نبایدهای گفتار

  از دیدگاه قرآن کریم
    ١منش ابوالفضل خوش  
    ٢مجتبی محمدی انویق  

  دهکیچ
و هـا  قرآن کریم علاوه بر ذکر اهمیت گفتار و اصول کلی آن، معیارهـا و مـلاک

است تا نشان دهد که چه چیزهـایی را بایـد بـر آن را بیان کرده بایدها و نبایدهای 
اکثـر بایـدها و نبایـدهای . بـر زبـان آورد جاری کرد و چه چیزهایی را نبایـد زبان

ً در این میان برخـی نیـز صـرفا .اخلاقی و تربیتی دارندۀ قرآنی در باب سخن، جنب

بایدها و نبایدهای گفتار در قرآن کـریم بـه سـه .  فقهی هستندای هقاعدۀ کنند بیان
  بـه ارتبـاط انـسان بـا خـدامربـوط ی  بایـدها و نبایـدهاـ١: شده استگروه تقسیم 

 بایدها و نبایـدهای مطلـق ـ٣ ها به ارتباطات بین انسانمربوط  بایدها و نبایدهای ـ٢
شده در قـرآن کـریم حـاوی مطالـب و نکـات  بایدها و نبایدهای مطرح. تر و کلی

هـای گونـاگون  های مختلف فقهی، اخلاقی، تربیتی و در زمینـه ظریفی در بخش
 جامعـه را بـه هـا ی، فرهنگی، سیاسی و غیره هستند که توجه به آنفردی، اجتماع

                                                        
 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/۵/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(manesh88@gmail.com) استادیار دانشگاه تهران. ١
  .(mmohammadia@ut.ac.ir)) نویسندۀ مسئول( علوم قرآن و حدیث دانشجوی کارشناسی ارشد. ٢
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  .دهد  رشد و بالندگی سوق میسوی
تربیـت گفتـاری، گفتـار قرآنـی، معیارهـای سـخن، بایـدهای  :یدیـلکواژگان 

  .گفتاری و نبایدهای گفتاری
  مقدمه

از صـحیح ۀ  زبان و اهمیت آن سخن گفته و چگونگی استفادۀقرآن کریم، فراوان دربار
 آیـات خـلالعـلاوه بـر ایـن، در . این نعمت بزرگ الهـی را بـه بـشر تعلـیم داده اسـت

هـای سـخن صـواب و اصـول کلـی آن را بیـان فرمـوده و بایـدها و  بهایش ویژگـی گران
گونـه  آن امـا تـا کنـون .ده استنمونبایدهای گفتار و حد و مرزهای آن را نیز مشخص 

 بایـدها و نبایـدها پرداختـهۀ ریم آن هم در حوزل گفتاری قرآن کئکه باید به بررسی مسا
هـای گفتـاری   یا تنها به ذکر ابعاد خاصی از این مسئله همچون امرها و نهـینشده است
هـایی ماننــد فقـه و اخــلاق و غیـره و در قالـب موضــوعاتی چـون واجبــات و  در بخـش

ایدهای گفتـار بایدها و نبۀ ل ریز تربیتی در حوزئّمحرمات بسنده کرده و بسیاری از مسا
به هر حـال ایـن بایـدها و . اند  دارد، واگذاشتهها سزایی در زندگی انسانه را که اهمیت ب

  .نبایدها مهم بوده و نقش شایانی در زندگی دارند
های سخن نیکو و شناسایی بایدها و نبایـدهای  هدف ما در این نوشتار، بیان شاخصه

 .های گوناگون اسـت ها و بخش  به حوزهها  تقسیم بندی آنگفتاری از نگاه قرآن کریم و
 بـا توجـه بـه ،های مختلف گفتـار که در حوزهاست به عبارت دیگر شناخت این مطلب 

  . نباید بر زبان جاری کردیاآیات قرآن کریم چه چیزهایی را باید 

  اهمیت گفتار از دیدگاه قرآن کریم
هـا دارد؛  زنـدگی انـسانسـزایی در ه ترین ابزار ارتباط جمعی زبـان اسـت و نقـش بـ مهم

صفت ناطق بودنش از حیوان جدا ۀ چنانچه بسیاری از حکما و فلاسفه، انسان را به وسیل
 .)١/١۵۶: ١٩٧٨صـلیبا، : ک.ر(اند و تعریف آنان از انسان، همان حیـوان نـاطق اسـت  کرده

» بیـان«تر در این زمینه این است که انسان، موجودی برخوردار از توانایی  البته بیان دقیق
  :است، زیرا قرآن کریم، نطق را برای حیوانات بلکه جمیع موجودات ذکر کرده است

َعلمن ـ  ْ ِّ َمنطق اُ ِ ْ ْالطی َ   .ایم هآموخت را پرندگان زبان ما؛ )١۶ /نمل( رَِّ
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َوق ـ  ْلودʺ ُالواَ ِ ِ ُ ُɚɫِ َِْشھدتم لم ُ ْ ِ ْعلی َ َ َأنطقنا ُالواقَ انََ َ َ ْ ُاالله َ ِالـذ ّ
َأنطـق یَّ َ ْ  پوسـت بـه  و؛)٢١ /فـصلت( ءˁٍَْ َّلکُـ َ

 کـه خدایی همان«: گویند می »دادید؟ شهادت ما ّضد بر چرا«: گویند می خود] ِبدن[
  .»است گردانیده گویا را ما درآورده زبان به را چیزی هر

اما بیان، فضیلت و امتیازی است که آدمی بدان ممتاز گشته و همین امـر در ردیـف 
  :ذکر شده است» نتعلیم قرآ«و » آفرینش«

 َُلرحمنا َ ْ َعلم٭ َّ َّ ْالقر َ ُ َخلق٭ نَآْ َ ِالإ َ
ُعلمه٭ نَاسَ˃ْْ َ َّ َالبی َ َ  یـاد را قـرآن رحمان] خدای [؛)۴ـ١ /رحمن( َانْ

  .آموخت بیان او به .آفرید را انسان .داد
شـود کـه توجـه داشـته باشـیم قـرآن بـه عنـوان  تر می اهمیت این مطلب زمانی روشن

 انبیا در طول تاریخ، خود از جنس سخن ۀ و برترین معجزیامبر اکرم پۀبرترین معجز
؛ ۵ /؛ مزمل٣۴ /؛ طور١٩۵ ـ١٩٢ /ء؛ شعرا٢٣ /؛ زمر۵١ /؛ قصص١٣٨ /عمران آل: ک.ر(و گفتار است 

 نیـست کـه انـسان ااهمیـت ایـن مطلـب بـدان معنـکـه  ولی باید توجه داشت )٨١ /واقعـه
ورد و از ایـن نظـر در زنـدگی آناپسند بـر زبـان تواند هر سخنی را چه پسندیده و چه  می

 را بـا هـا خود آزاد باشد، بلکه باید در یکایک سخنان و اقوال خویش اندیشه کـرده و آن
ها و  های دینی و با میزان عقل سنجیده و در نهایت اگر با آن شاخصه معیار قرآن و آموزه

  : زیرامعیارها منطبق بود و سازگاری داشت آن را بر زبان بیاورد
 َما ی ْلفظ منَ ِ

ُ
ِ
ْ قول إلا لدیْ َ َ َّ

ِ ٍ ْ
ٌه رقیـب عتیـدَ ِ َ ٌ ِ َ ِ )هـیچ سـخنی را بـه لفـظ ] آدمـی[؛ )١٨ /ق

  ].کند آن را ضبط میکه  [ستآورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد او درنمی
سخن نیز درجات و مراتب مختلفی دارد و جایگاه هر کلامی با توجـه بـه ارزش آن 

توانند بـه  از سخنان سطحی و سخیف گرفته تا سخنانی که می. ستبا دیگری متفاوت ا
  .شده در قرآن کریم قرار بگیرند مطرحۀ طیبۀ عنوان مصادیق کلم

شفاعت ۀ است که خداوند متعال فقط اجازآنجاهمیت گفتار نیک در قرآن کریم تا 
ی  شـفاعت و مـشفوع لـه راضـۀدهد که از سـخنان آنـان در زمینـ کردن را به کسانی می

  :باشد
 مئذ˛ٍ ِ َ ْ ُتنفع لاَ َ َ ْ ُالشفاعة َ َ َ َّإلا َّ ْمن ِ َأذن َ ِ

ُله َ ُالرحمن َ َ ْ َورضی َّ ِ َ ُله َ ًقولا َ ْ َ
 )به [شفاعت روز، آن ؛ در)١٠٩ /طه 

 پسند را او سخنش و دهد اجازه رحمان] خدای [که را کسی مگر نبخشد، سود] کسی
  .آید
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گـردد کـه خداونـد، یکـی از   مـیاز آنجـا آشـکارترنیـز  کلام لغـو و بیهـوده زشتی
شـمارد   و پـوچ برمـیلودآ  اقوال گناهچنینهای بزرگ بهشتیان را دوری از شنیدن  نعمت

 در ایـن بـاب  همچنین روایات بسیاری از ائمه.)٢۶ـ٢۵ /؛ واقعه٢٣ /؛ طور٢۴ /حج: ک.ر(
  :کنیم  بسنده میینجا به ذکر دو حدیث از امام علیوارد شده که ما در ا

َتعرفوا َّکلمواتَ«: ولحدیث ا ْ ّفإن ُ ؛ )۴٣٢: ١٣٧٨، نهج البلاغـه (» لسانه تحت ٌمخبوء َالمرء ِ
  .است نهان زبانش زیر آدمی که شوید شناخته تا گویید سخن

 ؛ زبـان)٣۶٧: همـان( ١»لسانه َوراء الأحمق وقلب قلبه َوراء العاقل لسان«: حدیث دوم
  .وا زبان پس نادان دل و اوست، دل پس در خردمند

  معیارهای گفتار پسندیده و نیکو در قرآن
ها و بایدها و نبایدهای قرآنی در باب سـخن، لازم اسـت در  قبل از پرداختن به مرزبندی

این . ّبرشمرده است، مد نظر قرار داد» قول«ابتدا معیارهایی کلی را که قرآن کریم برای 
  :اند از معیارها عبارت

و بـه معنـای » ّسـد« از ٢ سـدیدۀواژ: )٧٠ /؛ احزاب٩ /نساء: ک.ر( َ سداد و استواریـ١
 علامه طباطبـایی، قـول .)٣/٢٢٠: ١۴٠۵؛ ابن منظـور، ١٨۴ـ١٨٣: ١۴٠٩فراهیدی، (صواب است 

طباطبـایی، (داند که مطابق با واقعیت و خالی از لغو و بیهودگی باشـد  سدید را سخنی می
١۴١: ١٧۶/٣۴٧(.  
معـروف از ۀ واژ: )٣٢ /؛ احـزاب ٨ و ۵/ ؛ نـساء٢۶٣ و ٢٣۵ /بقـره: ک.ر( بودن» معروف«ـ ٢
گونه فعلی که حسن آن نزد عقل و یا شرع شـناخته شـده باشـد،  و به هر» عرف «ۀریش

دانـد کـه   طبرسی، قول معروف را سخنی می.)۵۶١: ١۴١٢ راغب اصفهانی،(شود  اطلاق می
  .)٣/١٩: ١٣٧٢ طبرسی،(نیکو بوده و خشن نباشد 

                                                        
 کـه اسـت ایـن امـام ودمقـص و اسـت شـریف و شـگفت های معنی از این و«: گوید سید رضی می. ١

 آنچه را نادان زند و رأی خود ۀاندیش با و کند مشورت خویش دل با که تا نکند رها را خود زبان خردمند
 .گیـرد سـبقت کـشیدن بیرون را درست رأی و اندیشیدن بر گشاید، دهان بدان که ای گفته و آید زبان بر

: ١٣٧٨، البلاغـه نهـج (»او زبان پیرو نادان دل و اوست دل پیرو خردمند زبان گویی که است چنان پس
٣۶٧(.  

٢ . َُقولواو ًقولا ُ ْ ًسدیدا َ ِ َ) گویید استوار سخنی و؛ )٧٠/ احزاب.  
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ِّلیۀ واژ: )۴۴/ طـه: ک.ر( ـ لین و نرمی٣ مشتق شده است ) ضد خشونت(» لین« از ١نَ
ِّقـول لـی« پـس .)١٣/٣٩۴: ١۴٠۵ابن منظـور، ( سـخنی خواهـد بـود کـه نـرم و خـالی از » نَ

در که خواهد   می مورد نظر از موسی و هارونۀخداوند متعال در آی. خشونت باشد
م و ملایم سخن بگویند دعوت و اصلاح اجتماعی و سیاسی در مقابل فرعون با زبانی نر

  .ثر واقع شودؤتا شاید سخن آنان در او م
مشتق شده و حقیقت این ماده وصـول بـه » بلغ« از ٢بلیغ: )۶٣ /نساء: ک.ر(  رساییـ۴
  خداوند به پیامبر خود دسـتور.)١/٣٣٣: ١٣۶٠ مصطفوی،(نهایی و بالاترین حد است ۀ مرتب
چنان رسـا باشـد کـه در  د، یعنی قولش آنبلیغ سخن بگویۀ دهد که با منافقان به گون می
  .)١/۵٢٧: ١۴٠٧زمخشری، (ان مؤثر افتد شیها جان
و ضد معـسور » یسر« از ٣میسور: )٢٨ /اسراء: ک.ر( ُـ برخورداری از یسر و سهولت ۵

 .)٨٩٢: ١۴١٢راغب اصـفهانی، (ی سهل و آسان است ا و به معن)٢٩٧ـ۵/٢٩۵: ١۴٠۵ابن منظور، (
؛ طباطبایی، ۶/۴٧٠: تا طوسی، بی(ی سخنی که سهل و همراه با نرمی باشد یعن» اً میسورًقولا«

مبر خـویش را مخاطـب ا خداوند متعال در این آیـه پیـ.)۵/۴٠: ١۴٢۴؛ مغنیه،  ١٣/٨٣: ١۴١٧
 در راه مانـدگان را و بیچارگـان اگر توانایی کمک بـه نزدیکـان و :فرماید قرار داده و می

 نقـل  از پیـامبر اکـرم.)٨/٢۴٢: ١٣٧٨طیب، ( کن نداری با زبان خوش با آنان صحبت
  :شده است

؛ فـیض ٢٢۵ :١۴١۴مفیـد، (» بـأخلاقکم فـسعوهم بـأموالکم النـاس تـسعوا لم إن کمّإن«
؛ اگر توان آن را ندارید کـه )٢/٧۴ :١۴٠٣،  احـسائیجمهور ؛ ابن ابی۴/۴٢۵: ١۴١۵کاشانی، 

  .تان آنان را خشنود سازیدمردم را با اموال خویش یاری کنید، پس با برخورد نیک

 به معنای زیبـایی و نیکـویی ٤حُسن: )٨٣ /بقره: ک.ر(  آراستگی به حسن و نکوییـ ۶
ّالحسن ضد«:  آمده استصحاحاست و در  ّ؛ حـسن ضـد قـبح و زشـتی اسـت »ُ القبحُ ُ

 در این بـاب وارد شـده اسـت، بـرای احادیث زیادی از ائمه. )٢/١٣۴: ١٣٧٧قرشی، (

                                                        
١ . َفقولا ُ ُله َ ًقولا َ ْ ِّلی َ   .گویید نرم سخنی او با و؛ )۴۴ /طه (نًاَ
٢ . ْوقل ُ Ʌْأ فىِ مْلهَُ َ ْسھمَ ِ ِ ɕُ ًقولا ْ ًبلیغا َ ِ َ) بگوی افتد،] ّمؤثر [دلشان در که رسا سخنی ها نآ با و؛ )۶٣ /نساء.  
٣ . ْفقل ُ ًقولا مْلهَُ َ ْ ْمی َ ًسوراَ ُ) بگوی نرم سخنی آنان با پس ؛)٢٨ /اسراء.  
٤ . ُوقولوا ُ ِللناس َ

َّ ًحسنا ِ ْ ُ) بگویید سخن خوش ]ِزبان به [مردم با ؛ و)٨٣ /قرهب.  
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  :گوید ن مهران می سلیمان بنمونه
 معاشـر”: یقـول وهو من الشیعة نفر  وعندهدّمحم بن جعفر الصادق علی دخلت«

 وهـاّوکف ألـسنتکم واحفظـوا اًحسن للناس  قولوا،اًشین لنا تکونوا ولا اًزین لنا کونوا الشیعة،
: ١۴٠٣؛ مجلـسی، ۴٨۴: ١۴١٧ ؛ صـدوق،۴۴٠: تـا طوسـی، بـی(» “القول وقبیح الفضول عن
ای از شیعیان نزد او بودند  که عده  رسیدم در حالیخدمت امام صادق؛ )١۵١/۶۵

ۀ همـواره زینـت مـا باشـید نـه مایـ! شیعیان: گفت می] ها خطاب به آن[و آن حضرت 
یتـان را حفـظ کنیـد و آن را از ها بـا مـردم بـه نیکـی سـخن گفتـه و زبـان. بدنامی مـا

  .گویی بازدارید زشت گویی و زیاده

منظور از قول کریم، سخن ملایم و خوشایند اسـت و : )٢٣ /سراءا( بودن» کریم«ـ ٧
: ١٣٧٧قرشـی، (در مقابل آن نهر و زجر قرار دارد که فریاد کشیدن و از خود راندن اسـت 

زمخـشری، ( زمخشری قول کریم را سخن زیبا به اقتضای حسن ادب دانسته است .)۶/۵٩
١۴٢: ٠٧/۶۵٨(.  
احـسن، اسـم تفـضیل از : )٧۵/ ؛ قصص١٢۵ /حل؛ ن۵٣/ اسراء: ک.ر( بودن» احسن«ـ  ٨
؛ مصطفوی، ٢/١٣۴: ١٣٧١قرشی، (گیرد  قرار می» قبح«است که در مقابل آن » حسن«ۀ ماد

گونـه   و منظور از قول احسن، کلامی اسـت کـه مؤدبانـه و عـاری از هـر)٢/٢٢٢: ١٣۶٠
هـا و  ان سخن یعنی انسان از می؛)١٣/١١٨: ١۴١٧طباطبایی، (خشونت و دشنام و فساد باشد 

: ١٣٧٢طبرسـی، (ها را انتخاب کـرده و بـر زبـان جـاری سـازد  های گفتاری، بهترین شیوه
۶/۶۵١(.  

ها را به عدالت در گفتار  در این آیه خداوند، انسان: )١۵٢ /انعام(  عدالتهمراه با ـ٩
  :نویسد شیخ طوسی می. دعوت کرده است

اره کـرده و سـخنی از عـدالت در ًخداوند در این آیه اختصاصا به عدالت در قول اشـ
فعل به میان نیاورده است؛ زیرا اگر شخصی عدالت در گفتار را عادت خود قرار دهد 

  .)۴/٣١٩ :تا بی(همین، او را به عدالت در افعال دعوت خواهد کرد 

ّ استناد به برهان و خلو از تعصب و عنادـ١٠  /؛ انبیـاء ۶۴ /؛ نمـل١٧٠ و ١١١ /بقره: ک.ر( ُ
 را به سوی تعقل و اندیـشه ها خداوند متعال در قرآن کریم همواره انسان: )٧۵ /؛ قصص٢۴

گاه بدون دلیل و منطق سخنی را بر  هیچکه خواهد   میها در گفتار دعوت کرده و از آن
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بـرای .  منطق و برهان اسـتوار اسـتۀاز طرف دیگر تمامی آیات قرآن بر پای.  نیاورندزبان
 انبیاء برای اثبـات توحیـد و نفـی خـدایان دیگـر مطـرح ۀور س٢٢ ۀنمونه دلیلی که در آی

شود در عین سادگی و روشنی بیانگر یکی از براهین دقیق و مهم فلسفی است کـه از  می
  .)١٣/٣٨١: ١٣٨۵مکارم شیرازی، (شود  یاد می» برهان تمانع«آن با عنوان 

واره اعتدال را انسان باید در سخن گفتن هم: )١٩ /لقمـان: ک.ر(  آرامشهمراه باـ ١١
کنند به الاغی تشبیه کرده  قرآن کریم افرادی را که این نکته را رعایت نمی. رعایت کند

  .ترین صداهاست است که صدایش زشت

  بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم
های سخن شایسته را بیان کرده اسـت تـا  قرآن کریم معیارها و ملاک، چنان که گذشت

ظر گرفتن این معیارها، خود، بایدها و نبایدهای گفتـاری را تـشخیص داده و بشر با در ن
ای  در زندگی خویش به کار بندد ولی چون برخی از این بایدها و نبایدها از اهمیت ویژه

کید بیشتر آنبرخوردار  را به صراحت بیـان نمـوده و انـسان را ها ند، قرآن کریم از باب تأ
گونـه  تر گـشته و دیگـر جـای هـیچ روشناست تا راه در این خصوص امر و نهی کرده 

  .توجیهی باقی نماند
شـود کـه برخـی از  های گفتاری قرآن کریم مشخص می با تفکر در حول امر و نهی

، مشیر به ارتباط انسان با خداوند، برخی مربوط به ارتباطات بین انسانی و در نهایت ها آن
ل ابتدا بـه بررسـی نبایـدهای گفتـار از حا. شود تر بحث می برخی به شکل مطلق و کلی

  .کنیم دیدگاه قرآن کریم پرداخته و سپس در مقابل آن، بایدهای گفتاری را بیان می

  بررسی نبایدهای گفتاری در قرآن کریم) الف
 هـا بـه بررسـی هریـک از آندر ادامـه شـوند کـه  این نبایـدها بـه سـه گـروه تقـسیم مـی

  :پردازیم می

  رتباط انسان با خدا نبایدهای مشیر به ا.١
منظور ما از این گروه، نبایدهایی هستند که به طور مستقیم به این رابطه اشاره دارند چرا کـه 

  هـا و گفتار و چـه در سـایر بخـشۀ بایدها و نبایدها چه در حوزۀ در غیر این صورت هم
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ا ایـن گـروه از نبایـده. هستی ارتباطشان با خداوند متعال روشن اسـتۀ  طور کلی همبه
  :اند از عبارت

  سخنان مخالف با رضایت الهی. ١ ـ١
 تـــون مــا لا یرضـــی مــن القـــول فون مــن االله وهـــو معھــم إذ  ِفون مـــن النــاس ولا  ْ ََ ْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ْ َ ََ ََ َ َُ ˮِّ َیب َُ ْ

ِ ْ ُ َ َِ ّ ُ ُْ ْɜ ɜَ َʐ ʐْ ˂ـــسْ َ˂ــس َ
ِ

َّ
 )؛ )١٠٨ /نـــساء

 و دارند دا پنهانخ از] توانند نمی لی[دارند و می پنهان مردم از] را خود ناروای کارهای[
 خـشنود] بـدان [وی کـه گوینـد می سخنانی و پردازند می اندیشی چاره به شبانگاه چون
  .نیست
 رضـایت الهـی اشـاره کـرده و ۀمورد نظر در قالب یک گزارش تاریخی به مـسئلۀ آی

ورد کـه آدارد که انسان همـواره در محـضر خداسـت و بایـد سـخنانی بـر زبـان  بیان می
 در ایـن آیـه تعبیـر اسـتخفا .)٧/۴۴٩: ١۴١٩، االله فـضل(ی را به دنبال دارد رضایت باری تعال

کنایه از استحیا به کار رفته است چرا که مخفی داشتن کاری از خداوند ناممکن اسـت 
اند  ی فعل گرفتها البته برخی از مفسران، قول را در این آیه به معن.)۵/٧۴: ١۴١٧طباطبایی، (

حـویزی، عروسـی ؛ ٢/١٧٠: ١۴١۶؛ بحرانـی، ١/١۵١: ١۴٠۴قمـی، : ک.ر(که قابل ملاحظـه اسـت 
 همچنین آیات متعدد دیگـری نیـز در قـرآن کـریم .)١٧/٧٩: ١۴٠٣؛ مجلسی، ۵۴٨/١: ١۴١۵

ٌورضـوان : خـوانیم  توبـه مـیۀداریم که به این مسئله اشاره دارند، چنانچه در سور َ ْ ِ َمـن َ ِاالله ِ ّ 
ُأکبر َ ْ َ
 )است تر بزرگ خدا خشنودی ؛ و)٧٢ /توبه.  

  ١ افترا به ذات الهی.٢ـ١
ا ی ـ  َوإن مʸ لفر ɖًɆ ِ

َ َ ْ ُ ْ ِ َّ ِ ْلوون ألسنʹَ ُ َ َ ِ
ْ َ َ ُ لْکِ باْ سبوه من اِ لْکِتاب  َ ِ ُ ُ َ əْʐَِل ِ لْکِتاب وما هو من اَ َ ِ َ ُ َ َ ِ Ɇَتاب وَ َ ِ ْولون هو من َ ِ َ ُ َ ُ ɖُ

ْعن ْد االله وما هو من عنِ ِ ْ ِ َ ُ َ َ ِ ّ Ɇَد االله وِ َ ِ ّ ِولون ʿ االلهِ ّ َ َ َ ُ ɖَُذب وʺ یلْکَ ا ْ ُ َ َ َعلمونِ ُ َ ْ )آنـان میـان از  و؛)٧٨ /آل عمـران 
 آن تـا پیچاننـد می] ای شده تحریف [کتاب] خواندن [به را خود زبان که هستند گروهی

 نیست] آسمانی [کتاب از آن اینکه با پندارید،] آسمانی [کتاب] مطالب [از را] بربافته[
 خـدا بـر و نیـست خـدا جانب از که رتیصو در ،»خداست جانب از آن«: گویند می و

  .دانند می] هم [خودشان اینکه با بندند، می دروغ

                                                        
  .٣٧ /؛ اعراف٢١/ ؛ انعام٧٨/ ؛ آل عمران٧٩/ بقره: ک.ر. ١
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َومــن أظــلم ممــن افــتری ʿ االله کــ ـ   ِ ّ َ َ َ َ ْ
ِ

َّ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َذبا أو کــَ ْ ًَ
َذب بآیِ ِ َ َاتــه إنــه لاَّ ُ َّ ِ ِ ِ Ɇُالظــالمون ɉَ ُ ِ َّ ُ  کیــست  و؛)٢١ /انعــام( ʎِɕْــ

 تردیـد، بـی نمـوده؟ تکـذیب را او آیـات یـا بسته دروغ خدا بر که کس آن از کارتر ستم
  .شوند نمی رستگار کاران ستم

کذب، اظهار امر خلاف واقع، و افترا، اخص از کذب و نسبت دادن دروغ بـه غیـر 
، کذب و افترا به خداونـد آن کذب، مراتبی دارد که بالاترین .)۵/٣٢: ١٣٧٨ب، ّطی(است 

 ؛ ١٠٠ /انعـام: ک.ر(کردند  خدا معرفی میمتعال است چنانچه مشرکان، ملائکه را دختران 
 افترا به خداونـد متعـال عبـارت اسـت از اثبـات شـریک بـرای او یـا دعـوی .)١۶ /زخرف

پیغمبری و یا نسبت دادن حکمی از احکـام بـه خداونـد متعـال از روی کـذب و دروغ 
 دروغ و  این آیات، کسانی را که به خداوند.)٣/١٩٩: ١٣٧٧ ؛ قرشی،٧/۴۵: ١۴١٧طباطبایی، (

رسـند و همـان طـور  ترین افراد دانسته که هرگز به رستگاری و فلاح نمی بندند ظالم افترا می
شود کـه  تر مشخص می ترین گناهان است بلکه با تحلیلی دقیق دانیم ظلم از شنیع که می

ند هـا ظلـم موجـود اسـت مـذموم و ناپـسند سایر گناهان هم به همان میزانـی کـه در آن
  .)٧/۴۴: ١۴١٧طباطبایی، (

  ها  نبایدهای مشیر به ارتباطات بین انسان.٢
ای از دستورات هستند که به ارتباط انسان با سایر افـراد اشـاره  منظور از این نبایدها گونه

هـا نبایـدهایی هـستند کـه بـا مطـرح  چینی و یا امثال این  نمونه غیبت، سخنیارب. دارند
به عبارت دیگر این نبایـدها در . آید ه میان میخود پای افراد دیگر نیز ب بهها خود شدن آن

کنند که افراد دیگری نیز در میان باشند که در نبود این افراد، دیگر  صورتی معنا پیدا می
  :اند از این گروه از نبایدها عبارت. ماند  باقی نمیها مصداقی برای آن

  ١به کارگیری سخنانی که امکان سوءبرداشت دارند .١ـ٢
 ََا أ˧ی ُّ َا الذین آمنوا لاَ ُ َ َ ِ

ولوا راعنا وقولوا انَّ  ْ ُ ُُ َ َ ِ َ ɖُɁَُظرنا واسمعوا َ ْ َ َ ْ ُ
 )اید، آورده ایمان که کسانی ای؛ )١٠۴ /بقره 

  .بشنوید] را توصیه این [و »انظرنا«: بگویید و »راعنا«: نگویید
منجـر  دوپهلـویی کـه در گفتارشان از واژگانکه خواهد  قرآن کریم از مسلمانان می

                                                        
  .۴۶/ ؛ نساء١٠۴/ بقره: ک.ر. ١
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برای نمونـه هنگـام بیـان . ، استفاده نکنندشود میتوزان   بدخواهان و کینهۀسوءاستفاد به
ی آغـازین اسـلام، برخـی از مـسلمانان بـرای ها  در سالمطالب دینی از سوی پیامبر

را به کار » رعی«از مادۀ » راعنا« واژۀ درک بیشتر تعالیم اسلامی خطاب به رسول اکرم
 آنـان را در ایـن امـر مراعـات فرمـوده و بـه ود که پیـامبرند و منظورشان این ببرد می

ایشان مهلت کافی بدهد ولی از سـوی دیگـر یهـود از ایـن مـاجرا سوءاسـتفاده کـرده و 
بردند   میکه حامل معنای زشتی در لغت یهود بود به کار» رعونة«ۀ همین لفظ را از ریش

ه نازل شد و مسلمانان ملزم شدند لذا آی. کردند  میو از این طریق پیامبر اسلام را مسخره
کـه » انظرنـا«ۀ را به کار نبرده و بـرای رسـاندن منظورشـان از واژ» راعنا«که دیگر لفظ 

: ک.ر(کـرد اسـتفاده نماینـد   دشمن جلوگیری مـیۀجامع آن مفهوم بوده و از سوءاستفاد
: ١۴١۵ فیض کاشانی، ؛١۵٠ـ١۴٩: ١۴١٩، االله ؛ فضل١/٢۴٨  :١۴١٧؛ طباطبایی، ١/٢٩٧: ١٣٧٢طبرسی، 

ۀ ها، مغالط گونه از سوءاستفاده  در علم منطق به این.)١/٣٨۵: ١٣٨۵؛ مکارم شـیرازی، ١/١٧٨
  .)۴۵: ١٣٨۴خندان، (گویند   می١اشتراک لفظ

   دشنام به مقدسات دیگران.٢ـ٢
 َولا ُّبوا َ َالذین َ˄سُ ِ

َیدعون َّ ُ ْ ْمن َ ِدون ِ ِاالله ُ ُّفیسبوا ّ ُ َ َاالله َ ًعدوا ّ ْ ِغيربِ َ ْ ٍعـلم َ
ْ ِ )خـدا جز که را ییها آن ؛)١٠٨ /انعام 

 خواهنـد دشـنام را خـدا نادانی، به] و [دشمنی روی از آنان که مدهید دشنام خوانند می
  .داد

ًدین اسلام مخالف دشنام و ناسزاست، مخصوصا در مواردی کـه فحـش و بـدگویی 

زمخـشری، : ک.ر(شـود باعث ایجاد فتنه و دشمنی و جـسارت بـه خداونـد متعـال و اولیـا 
آن کرامـت ۀ  مورد نظر بیانگر نوعی از ادب دینـی اسـت کـه بـه وسـیلۀ آی.)۵۶/٢: ١۴٠٧

 و ناسـزا و ّشود و ساحت مقدسـش از آلـودگی بـه سـب دینی حفظ میۀ مقدسات جامع
 چـرا کـه دشـنام بـه مقدسـات ؛)٧/٣١۴: ١۴١٧طباطبـایی، (مانـد  استهزا و امثال آن دور می

ود آنان نیز از روی جهل و تعصب به مقدسـات مـسلمانان جـسارت ش دیگران باعث می
ــار زشــت را   کننــد و در ایــن صــورت خــود مــسلمانان هــستند کــه مقــدمات ایــن گفت

 هنگـامی کـه در جنـگ صـفین به همـین دلیـل امـام علـی. )همان(اند  فراهم کرده
                                                        

1. Equivocation. 
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عمل بازداشـتند و ها را از این  دهند، آن برخی از یارانشان شامیان را دشنام میکه  شنیدند
  :فرمودند

أ ّإنی«
َ

ِسبابین تکونوا أن لکم ُکره کـه  نـدارم خوش ؛ من)٢۴٠: ١٣٧٨، نهج البلاغه (» ...ّ
  .باشید گو دشنام شما

   تحریک حسد دیگران.٣ـ٢
 یـدوا لـك کیـدا صص رؤیاك ʿ إخوتـك  ًقال یا بنى لا  ُْ ََ َ ََ َفیکِ َُ ِ ْ ِ

َ َ َ َْ َْ ُ ɖْɁَ َ َّ َ ُ َ َ
 )ای«: فـتگ] یعقـوب[؛ )۵ /یوسـف 

  .»اندیشند می نیرنگی تو برای که مکن حکایت برادرانت برای را خوابت من، پسرک
داستان خوابش را بـرای که خواهد   میدر این آیه حضرت یعقوب نبی از یوسف

هـای تربیتـی  در این سخن نکته. برادران خود بازگو نکند و نسبت به این امر رازدار باشد
ینکـه انـسان بایـد از سـنین کـودکی رازداری را از طریـق زیبایی نهفتـه اسـت از جملـه ا

نگـر   و دوم اینکه نسبت به سـخنان خـویش آینـده)۶/٣٠: ١٣٨٣قرائتـی، (والدینش بیاموزد 
بوده و از گفتن سخنانی که تبعات بدی همچون مکر و حیله و حـسادت دیگـران را در 

وس قرآنـی سـور مکـی بـه گونه که در اولین در به عبارت دیگر همان. پی دارند بپرهیزد
َشر حاسد إذا حسد استعاذه از  َ َ ََ

ِ ٍ ِ ِّ َ
آموزیم تا خـود  شویم، این حکمت را نیز از قرآن می  امر می

گیـرد،  هم مـی ساز بروز و غلیان حسد که زحمت آن گریبان حاسد و محسود را با زمینه
  .نباشیم

  ١ جدال بیهوده.۴ـ٢
 ْوإن ِ ُدلواجَ َ ِفقل كََ

ُ ُاالله َ ُأعلم ّ َ ْ َتعملـون بمَِا َ ُ َ ْ َ )بـه خـدا«: بگـو کردنـد، مجادله تو با اگر و؛ )۶٨ /حج 
  .»است داناتر کنید می آنچه

 همـراه بـا نـزاع و یی گفتگـواو به معنـ» جدل«ۀ راغب اصفهانی، جدال را از ریش
دارد کـه ایـن واژه از  دانـد و بیـان مـی جویی به منظور غلبـه بـر طـرف مقابـل مـی ستیزه

ُجدلت الحب«  و در )١٨٩: ١۴١٢(ی طناب را محکم تاباندم، گرفته شده اسـت ابه معن» لَ
اصطلاح بدین معناست که انسان از مسلمات طرف مقابل علیـه خـود او و بـرای اثبـات 

 جدال، دو بعد مثبـت و منفـی .)۶٨٩: ١٣٧١مهدوی کنی، (برداری کند   خویش بهرهۀعقید
                                                        

  .۴۶ /؛ عنکبوت۶٨ ـ ۶٧ /؛ حج٢٠ /آل عمران: ک.ر. ١
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 بـا مـشرکان  حـضرت ابـراهیمۀمجادلـتوان بـه   چنانچه از انواع مثبت جدال میدارد
شـده در قـرآن اشـاره کـرد   و به جدال احـسن سـفارش)٨٢ــ٧۴ /انعام: ک.ر(عصر خویش 

 ولی روشن است که منظور از جدال در این آیات بعد منفـی آن و گفتگـوی )١٢۵ /نحل(
 وسیله حق را ابطال کرده و باطل خـود را دادند تا بدین باطلی است که مشرکان انجام می

ۀ  پس از ظهور حق و اتمام حجت از توجه به ادلـها  آن.)٩/٣٣٨: ١٣٧٨ب، ّطی(اثبات کنند 
خداوند به پیـامبر خـویش و  عدول کرده و راه مجادله را پیش گرفتند پیامبرمحکم 
؛ آلوسـی، ٢٣/٢۴٩: ١۴٢٠رازی، ( گفتگو با مشرکان متعـصب پرهیـز کنـد ۀاز ادامداد دستور 
مفسران منظور از جدال در این آیات را مطلق جدال در امر دین  برخی از .)٩/١٨٨: ١۴١۵
دانند که این نظر صحیح نیست و  اند و برخی، آن را فقط جدال در امر ذبیحه می دانسته

ــدارد  ــازگاری ن ــات س ــیاق آی ــا س ــایی، (ب ــز از .)١۴/۴٠۶: ١۴١٧طباطب ــادی نی ــات زی  روای
 ای نمونـه از عبـدالعظیمبـر. در نهـی از جـدال بیهـوده وارد شـده اسـت نامعصوم

  : فرمودحسنی روایت شده است که امام رضا
 الجـدال فیمـا لا كرهم بالـسکوت وتـرُومـ... ی أولیائی الـسلامّالعظیم أبلغ عن یا عبد«

از طرف من به دوستانم سلام برسان و ! ؛ ای عبدالعظیم)٢۴٧: ١۴١۴مفیـد، (» ...یعنیهم
  .کنآنان را به سکوت و ترک جدال بیهوده دعوت 

   بالا بردن صدا در حضور بزرگان دین.۵ـ٢
 ََا أ˧ی ُّ تَکُا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواَ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ

ِّم فوق صوت النبىَّ ِ
َّ ِ ْ َْ َ َ ھروا لـه بـالقول ْ ɬَ ولا  ɚȶِ ْ َ ْ َ

ِ ُ ُ َ ْ َ َ ُھـر بعـضکَ ِ ْ َ ِ ْ َɚْم لـبعض أن َ
ٍ ْ َ ِ بط ْ  َ َ əȶْـ َ

لُکُأعما َ ْ ْم وأنَ َ َ عرونْ َتم لا  ُ ُ َ˄ـشْ َ ْ ُ )بلنـدتر را صدایتان اید، آورده ایمان که کسانی ای؛ )۴ـ٢ /حجرات 
 گویید می سخن بلند دیگر بعضی با شما از بعضی که همچنان و مکنید پیامبر صدای از
  .شود تباه هایتان کرده بدانید آنکه بی مبادا مگویید، سخن بلند صدای به او با

رعایـت کنـد ه انسان بایـد  ک رااین آیه یکی دیگر از نبایدهای مهم اخلاقی و تربیتی
 ادب گفتـاری را دهـد کـه در حـضور پیـامبر تـذکر مـیدارد و به مسلمانان  بیان می

ها بایـد  مسلمانان همواره در تمامی زمانبنابراین . رعایت کنند و احترام وی را نگه دارند
 احترام اولیـا و بزرگـان عـصر را حفـظ کننـد و ایـن منحـصر بـه زمـان پیـامبر اکـرم

  .دشو نمی
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   سخن مخالف حلم در برابر والدین. ۶ـ٢
 َوقض َ ُّرب یَ َّألا كََ ُتعبدوا َ ُ ْ َّإلا َ َّإی ِ ْوبالوالدی ُاهِ َ ِ َ ْ

ِ َإحس نَِ ْ َّإمـا نًااِ َّلغـنَْ˹ ِ َ ْعنـ ُ ِلکـا كَدَِ
َأحـدهما برََْ ُ ُ َ ْأو َ َلاهمـاکِ َ ُ َفـلا َ ɖɁُـلْ َ ٍّأف مَـالهَُ َ ُ 

َولا ْتن َ َھرهماَ ُ ْ ْوقل َ ُ َلهما َ ُ ًقولا َ ْ  به و مپرستید را او جز که کرد مقرر تو پروردگار  و؛)٢٣ /اسراء( ًيمـاکَِر َ
ــا دو آن از یکــی اگــر. کنیــد احــسان] خــود [مــادر و پــدر ــار در دو، هــر ی ــو کن ــه ت  ب

 هـا آن هبـ و مکـن پرخـاش آنـان ابـ و مگـو »فاُ«] حتی [ها آن به رسیدند سالخوردگی
  .بگوی شایسته سخنی
: ١٣٧٧؛ قرشـی،  ١٣/٨: ١۴١٧طباطبـایی، (ی اظهـار تنفـر اسـت انزجار و براۀ کلم» فاُ«

کند که بـا گفتـاری سـنجیده و لطیـف بـا والـدین   قرآن کریم فرزندان را امر می.)١/٨٩
شـود بـر زبـان   میترین حرفی را که باعث رنجش والدین سخن بگویند و حتی کوچک

تـب فـریقین وارد شـده  احادیث بسیاری در این بـاب در ک.)۶/۵٩: ١٣٧٧قرشـی، (نیاورند 
  : نقل کرده که بدین صورت استکافی برای نمونه بحرانی روایتی را از کتاب ؛است

لیـه إهـون أ ً شـیئاّجـل وّ عـزلو علـم االله، وّأدنی العقوق أف«:  قالاالله عبد بیأعن 
یعنـی » فاُ« عقوق، گفـتن لفـظ ۀترین درج ؛ پایین)٣/۵١٧: ١۴١۶بحرانی، (» لنهی عنه
خداونـد از آن نهـی ًقطعا  وجود داشت »فاُ«اگر چیزی کمتر از جار است و لفظ انز

  .کرد می

  ّ منت گذاردن.٧ـ٢
 ََأ˧ ای ُّ َا الذین آمنوا لاَ ُ َ َ ِ

تِکُ تبطلوا صدقاَّ َ َ َ ُ ِ ْ َ بالمن والأمُْ ْ َ ِّ َ ْ  اید، آورده ایمان که کسانی ای؛ )٢۶۴ /بقره( ذَیِ
  .کنیدم باطل آزار، و ّمنت با را خود های صدقه

که مـا در اینجـا بـا آن سـروکار داریـم، منـت قـولی و بـه رخ » ّمنت«یکی از معانی 
ح و ناپسند شمرده یایم که بسیار قب کشیدن کارهایی است که در قبال دیگران انجام داده

 هماننــد منــت فرعــون بــه )۶/٢٩٣: ١٣٧١؛ قرشــی، ٧٧٧: ١۴١٢راغــب اصــفهانی، (شــده اســت 
  : که گفتحضرت موسی

 َقال ْألم َ َ َنربك َ ِّ َ َفینا ُ ًولیدا ِ ِ ت َ َو ْ˱ ِلب
َ َفینا َ ْمن ِ َعمرك ِ ِ ُ َسنين ُ ِ ِ )از را تـو آیـا «:گفت] فرعون[؛ )١٨ /شعراء 

  »نماندی؟ ما پیش را عمرت از چند سالیانی و نپروردیم خود میان در کودکی

حجرات بـه آن اشـاره ۀ هفدهم از سورۀ  که در آیمنت اعراب در برابر نبی اکرم
  .)١٧ /حجرات: ک.ر(بارز دیگری از این نباید گفتاری است ۀ ده، نمونش
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  نسبت نامسلمانی به فرد مسلمان . ٨ ـ٢
 َولا ُولوا َ ɖُɁَ ْلمن َ َألقى ِ ْ م َ ُإ ْلیکُ َ َالسلام ِ َ َلست َّ ْ ًمؤمنا َ ِ ْ ُ )اسلام] ِاظهار [شما نزد که کسی به ؛ و)٩۴ /نساء 

  .نیستی مؤمن تو: مگویید کند می
 به سوی یهودیان نواحی فدک فرستاده زید که با سپاهی از ناحیه پیامبرن اسامة ب

. شده بود یکی از یهودیان را که از ترس جانش شهادتین بر زبان جاری کرده بود کشت
آیـا مـردی را کـه اقـرار بـه : مبر رسـید او را بازخواسـت کـرده و فرمـوداوقتی خبر به پیـ

او بـه خـاطر حفـظ : اسامه جواب داد! تی؟یگانگی خدا و نبوت رسولش کرده بود کش
نه پـرده را : رسول گرامی اسلام فرمود. جانش شهادتین گفت و شهادت او دروغین بود

در . دانـستی اش را قبول کردی و نه آنچه در دلش بود مـی از قلبش کنار زدی و نه گفته
گوشزد کـرد این هنگام بود که این آیه نازل شد و یک اصل مهم و کلی را به مسلمانان 

  .)۴٨۵: ١۴١۵فیض کاشانی، : ک.ر(

  های دیگران  افشای بدی.٩ـ٢
 َُّب لا ِəȺُ ُاالله ھر ّ َا ْ َɚɫْ ِبالسوء ُّ َمن ِ ِالقول ِ ْ َ َّإلا ْ ْمن ِ َظلم َ ِ

ُ
 )را بدزبانی به برداشتن بانگ ؛ خداوند،)١۴٨ /نساء 

  .باشد رفته ستم او بر که کسی ]از[ مگر ندارد، دوست
ۀ  و واژ)٢/٧٩: ١٣٧١قرشـی، (شـکار شـدن و آشـکار کـردن اسـت ی آابه معنـ» جهر«

العیـوب  ارّخداوند متعال خود، سـت. شود  میگونه بدی را شامل عام بوده و هر» السوء«
های دیگران را دوست ندارد مگر در مورد ظالمانی کـه ضـرر  است و آشکار کردن بدی

  .)١١/٢۵٣: ١۴٢٠رازی، (و مکرشان به جامعه بیشتر شده و از حد گذشته است 

  ١گویی و بهتان  تهمت و افترا و دروغ.١٠ـ٢
 ْومن َ َّسب خطیئة أو إثما ثم کْیَ َ ًُ ْ

ِ ْ َ ً َ ِ َ ْ نایَِ ًرم به بر˺ا فقد احتمل ˦تانا وإثما  ˮِمب ُ ً ْ ِ َ ًَ َ َْ ُ ًَ َ ْ ِ َ َ
ِ ِ ِ ِ ْ )یـا خطا کس هر و؛ )١١٢ /نساء 

 آشـکاری گنـاه و انبهت ًقطعا دهد، نسبت گناهی بی به را آن سپس شود مرتکب گناهی
  .است کشیده دوش بر

 اسـلامی بـه وجـود آورده و ۀ گسستگی را در جامعـیتهمت و افترا به یکدیگر، نوع

                                                        
  .١٢/ ؛ ممتحنه١١٢/ نساء: ک.ر. ١
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ًکشاند و بعـضا پیامـدهای نـاگواری  اعتمادی و سوءظن می  جامعه را به سمت بیفضای

  .آیات قرآن مشهود استۀ لذا شدت نهی از این امور در مجموع. در پی دارد

  دهانی بد.١١ ـ٢
 ْإن ْیثقفـــوکم ِ ُ ُ َ ْ ُو˝ا َ ُیکـــ ُلکـــمْ َ ًأعـــداء َ َ ْ ُو˹ـــسطوا َ ُ ْ َ م َ ْإ ـــیکُ ْل َ

ْأیـــد˘ ِ ُ َ ِ ْ ـــسنʹ َ ْوأل ُ َ َ ِ
ْ َ ـــسوء َ ِبال ُّ ُّوودوا ِ َ ـــو َ ْل َفـــرون َ ُ ُ  تَکْ

 زبـان و دسـت بـدی به شما بر و باشند شما دشمن یابند، دست شما بر ؛ اگر)٢ /ممتحنه(
  .دشوی کافر که دارند آرزو و بگشایند
کنایه از فحش دادن و ناسزا گفتن است که » بسط زبان به بدی«آیه، عبارت این در 

  .)١٩/٢٢٨: ١۴١٧طباطبایی، (ًاسلام از آن شدیدا نهی کرده است 

  ١ استهزاء.١٢ـ٢
 ََأ˧ ای ُّ ُا الذین آمنوا َ َ َ ِ

رْیَ لاََّ َɜʖْ ٌقوم ْ ْمـن َ ٍقـوم ِ ْ
َ عـسى َ ْأنَ ً خـيرُو˝اکُـیَ َ ْ َ ʸْا مـ ُ ْ َولاِ ٌاء َ ْمـن ِ˃ـسَ ٍاء ِ َ عـسى ِ˃ـسَ ْأنَ ً خـيرَّنکُـیَ َ ْ ا َ

َّمـنھن ُ ْ ِ )ریـشخند را دیگـر قـوم قـومی نبایـد اید، آورده ایمان که کسانی ای؛ )١١ /حجرات 
 ،]کننـد ریـشخند [را] دیگـر [ِزنـان زنـانی نبایـد و باشند بهتر ها این از ها آن شاید ند،نک

  .باشند بهتر نااین از ناآن شاید
 مسخره کردن و استهزای کلامی، ذکر اقوالی است که موجب خوار شـدن منظور از

هـا را از   این آیات به روشـنی انـسان.)١٨/٣٢١: همان(شود   میها سایر افراد و اهانت به آن
 ۀعطوفت و همبستگی و همدلی در جامعـۀ کند تا روحی مسخره کردن یکدیگر نهی می

  .اسلامی حفظ شود

  ٢جویی  عیب.١٣ـ٢
 َولا ُتلمزوا َ ِ

ْ سکم َ ْأ َُ ɕُɅْ َ )مگیرید عیب یکدیگر از ؛ و )١١ /حجرات.  
ُتلمزوا« ۀواژ ِ

ْ ی عیـب ادر لغت به معن» مزلَ«: اند  برخی گفته. است» لمز «ۀ از ماد»َ
َلمزة«است و  ؛ ابن فارس،  ٣/٨٩۵: ١۴٠٧جوهری، (جو باشد  ار عیبیکسی را گویند که بس» ُ
 و امثال آن همـراه بـا ها  اشاره با چشم و سر و لبرا» لمز« گروهی اصل .)٢٠٩/۵: ١٣٩٩

                                                        
  .١١/ ؛ حجرات۴۶/ نساء: ک.ر. ١
  .١/ ؛ همزه١١/ ؛ قلم١١/ حجرات: ک.ر. ٢
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 زمخـشری .)٣/٨٩۵: ١۴٠٧؛ جـوهری، ٨/١۴۵: ١۴١۴زبیـدی، حـسینی (انـد   خفی دانـستهکلام
 و راغب )۴/٣۶٩: ١۴٠٧زمخشری، (گویی و زخم زبان گرفته است  ی طعنها معنبهرا » لَمز«

َولا : یـدگو جـویی دانـسته و مـی ی اغتیاب و عیبااصفهانی آن را به معن ُتلمـزوا َ ِ
ْ سکم َ ْأ َُ ɕɅُـ ْ َ 

جویی آنـان از خودتـان را فـراهم نکنیـد و بـدین   عیبۀجویی از مردم زمین یعنی با عیب
: ١۴١٢راغب اصفهانی، (جویی کرده است  طریق در حکم کسی نباشید که از خویش عیب

  :نویسد  طباطبایی می.)٧۴٧
 واحد و به هم پیوسـته و ۀیک مجموعاشاره به این دارد که مسلمانان » َأنفسکم«لفظ 

جویی   عیبۀجویی یکی از دیگری در حقیقت به منزل همه از یکدیگر هستند که عیب
کـه دوسـت نـدارد از  جویی دیگران بپرهیزد چنان او از خودش است پس باید از عیب

اشاره به حکمـت نهـی از ایـن کـار » َأنفسکم«پس عبارت . جویی شود خود او عیب
  .)١٨/٣٢٢: ١۴١٧(است 

جـویی  را عیـب» لمـز«توان گفت برخـی می» لمز«و » همز«اما در اختلاف معنای 
؛ ٧/٣٧٢: ١۴٠٩فراهیدی، (اند  جویی پنهانی و پشت سر فرد دانسته را عیب» همز«رودررو و 
جویی با زبان و اشاره و مثـل آن و  را عیب» مزل« و برخی دیگر )۵/۴٠۶: ١۴٠۵ابن منظـور، 

  .)٩/۵١٧: ١۴٢٠اندلسی، (اند   فقط از طریق زبان دانستهجویی را عیب» همز«

   دادن القاب زشت.١۴ـ٢
 َولا ُتنابزوا َ َ َ ِبالألقاب َ

َ ْ َ ْ
ِ )مدهید زشت یها لقب همدیگر به ؛ و)١١ /حجرات.  

لقب نهادن به دیگران اگر موجب ناراحتی و کراهت آنان شود مورد نهی واقع شـده 
: ١۴٠٧زمخشری، ( در بین مسلمانان رواج داشته است است ولی نهادن القاب نیکو همواره

 نهـادن القـاب زشـت و ، پس منظور از تنابز القاب در آیـه.)٩/۵١٨: ١۴٢٠؛ اندلسی، ٣٧٠/۴
  .ناپسند به دیگران است

  ١پراکنی چینی و سخن  سخن.١۵ـ٢
 َولا ْتطع َ ِ ٍحلافَّل ُ کُ

َّ ٍمھين َ ِ ٍهمـاز ٭َ َّ ٍمـشاء َ َّ ٍبنمـيم َ ِ َ ِ )َقـسم هـر از و؛ )١١ــ١٠ /قلـم  ای فرومایـه ۀخورنـد َ
  .دارد برمی گام خبرچینی برای و جوست عیب] که[ مبر فرمان

                                                        
  .١١/ ؛ قلم۴١/ مائده: ک.ر. ١
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دری و متـضمن فـساد و بـدگویی و   نـوع خاصـی از افـشای راز و پـردهچینـی سخن
اشـاره بـه کـسانی دارد کـه » اء بنمـیمّمـش« تعبیـر بـه .)٣۶٧: ١۴٠٨نراقـی، (سعایت است 

 نـسبت بـه همـدیگر هـا ر میان مردم و بـدبین نمـودن آنچینی د کارشان سعایت و سخن
 پیـامبر .)٢٩٩: ١٣٨۵مکـارم شـیرازی، (تـرین گناهـان کبیـره اسـت  است که یکـی از بـزرگ

  :فرماید  میاکرم
 للبـراء البـاغون ّالأحبـة، بـین ّالمفرقـون بالنمیمـة، نوّالمشاؤ ... بشرارکم؟ ّأنبئکم ألا«

؛ هیثمـی، ۶/۴۵٩: تـا ؛ ابن حنبـل، بـی١٨٣: ١۴١٧ق، ؛ صدو٢/٣۶٩: ١٣۶۵کلینی، (» المعایب
  که آیا خبر بدهم که بدترین شما کیست؟ کسانی؛)٢۴/۶٧: تا ؛ طبرانی، بی٨/٩٣: ١۴٠٨
گناهان، خواسـتار عیـب  اندازند و برای بی و بین دوستان تفرقه میکنند  میچینی  سخن
  .شوند می

  ١ی معاندانهها نجوای به اثم و زمزمه. ١۶ـ٢
 ظـاهر آیـات مـورد .)٧/٢٨: ١٣٧١قرشـی، (ی گفتگوی پنهانی و سـری اسـت ا معن بهانجو

بحث دلالت بر این دارند که مخالفان اسلام در خصوص گنـاه و تعـدی و مخالفـت بـا 
دادنـد  ی تشکیل میّکردند و جلسات مخفیانه و سر  با یکدیگر نجوا میرسول اکرم

عـد از نهـی شـدن هـم بـدین کـار گونه باعث ناراحتی مؤمنـان بودنـد و حتـی ب و بدین
  :فرماید قرآن کریم در این رابطه می. ورزیدند مبادرت می

 َإنما َّ وی ِ َا ɚـ ْ َّʓَمـن ل ِالـشیطان ِ
َ ْ َزن َّ ُ َالـذین لəْʔَِـ ِ

ُآمَنـوا َّ َولـیس َ ْ َ ْبـضارʺ َ ِ ِّ َ
ًشـیئا ِ ْ َّإلا َ ِبـإذن ِ

ْ
ِ ِاالله ِ ّ ʿَو َ ِاالله َ ِفلیتوکـل ّ

َّ َ ََ ْ َالمؤمنـون َ ُ ِ ْ ُ ْ 
 ایمـان کـه را کـسانی تـا اسـت شـیطان] القائات [از ًصرفا نجوایی ؛ چنان)١٠ /مجادله(

 و رسـاند  نمـیهـا آن بـه آسـیبی هیچ خدا فرمان به جز ]لی[و گرداند دلتنگ اند آورده
  .کنند اعتماد خدا بر باید مؤمنان

   غیبت.١٧ـ٢
 َولا ْیغتب َ َ ْ ْبعضکم َ ُ ُ ْ ًبعضا َ ْ ب َ ُّأ ِəȺُ

ْأحدکم َ ُ ُ َ ْأن َ ُیأک َ ْ ِأخیه əْɫَمَ لََ ِ
ًمیتا َ ْ ُرهتمـوه َ ُ ُ ْ ِ  از بعـضی ؛ و)١٢ /حجرات( فَکَ

 را اش مـرده بـرادر گوشـت کـه دارد دوسـت شـما از کـسی آیـا نکند بعضی غیبت شما
  .دارید کراهت آن از بخورد؟

 در احادیثی که در کتب فریقین ثبت است معنای غیبـت را اسلامرسول گرامی 
                                                        

  .١٠ـ ٨/ ؛ مجادله١١۴/ نساء: ک.ر. ١
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یعنی انسان پشت سر برادر مـؤمن »  بما یکرهكخاأبة ذکر الغی«:  بیان فرموده استچنین
 و ٣/٩٩: ١۴٢٧مختـاری، : ک.ر(خود سخنی بگوید که او از ذکر آن سـخن ناراضـی اسـت 

 خوردن گوشت برادر مؤمن دانسته است که قابـل ۀ مورد نظر، غیبت را به منزلۀ آی.)٣۴٨
جـاد فـضای بـدبینی و رساند؛ زیرا غیبت موجب ای توجه است و ضرورت ترک آن را می

  .)١١٣: ١٣٨۵مکارم شیرازی، (شود  اعتمادی در جامعه می بی

  ١ّ افشای سر.١٨ ـ٢
 ُّوإذ أسر النبى ِ

َّ َّ َ َ ْ
ِ ً إلى بعض أزواجه حدیثاَ ِ َ ِ ِ َ َْ َ

ِ ْ َ
ِ... )سخنی همسرانش از یکی با پیامبر چون و؛ )٣ /تحریم 

  .  ...گفت نهانی
شود کـه در  ها در جامعه می ین رفتن حرمتِافشای اسرار خود یا دیگران موجب از ب
ارکه تحریم دو تـن از زنـان مبۀ در آیات سور. آیات قرآن به شدت از آن نهی شده است

 به دلیل فاش کردن راز آن حضرت بـه شـدت مـورد ملامـت پروردگـار قـرار پیامبر
  .اند گرفته

   تحریک نامحرم.١٩ ـ٢
 َفلا َعن َ ْ ɲَ ْȽȶَ ِبالقول ْ َ ْ

َفیطمع ِ َ ْ َ ِالذی َ
ِقلبه فىِ َّ ِ

ْ ٌمرض َ َ َوقلـن َ ْ ُ ًقـولا َ ْ ًمعروفـا َ ُ ْ َ )سـخن نـاز بـه ؛ پـس)٣٢ /احـزاب 
  .گویید شایسته گفتاری و ورزد طمع است بیماری دلش در آنکه تا مگویید

: ١۴١۴زبیـدی، حسینی (منظور از خضوع در قول، نوعی خشوع و نرمی در سخن است 
َفلا  .)٢٨۶ـ٢٨۵: ١۴١٢؛ راغب اصفهانی، ١١/٩۶ َعن َ ْ ɲَ ْȽȶَ ِبالقول ْ َ ْ

ِ یعنی با مردان نامحرم به نرمی و 
با رقت سخن نگویید تا مبادا موجب ایجاد شهوت در آن کـسی شـود کـه قلـبش بیمـار 

گفتنـی   همین سوره به نحوی دیگر همچنان نهی قرآن کـریم را از سـخنۀدر ادام. است
ار خطاب به مردان و همچنان با انگیز است، این ب که حتی به صورت غیر مستقیم مفسده

  :بینیم ها می اشاره به موضوع طهارت قلب
 َوإذا

ِ َّسألتموهن َ ُ ُ ُ ْ َ ًمتاعا َ َ َّفاسألوهن َ ُ ُ َ ْ ْمن َ ِوراء ِ َ ٍاب َ
َɚɣِ م ْذ لِکُ ُأطھر َ َ ْ ُلقلوبکمْ َ

ِ
ُ ُ َّوقلـو˦ن ِ ِ ِ

ُ ُ َ )چـون ؛ و)۵٣/ احزاب 
 شـما یهـا دل برای این .بخواهید آنان از پرده پشت از خواستید چیزی] پیامبر [زنان از
  .است تر پاکیزه آنان یها دل و

                                                        
  .٣ /؛ تحریم۵ /؛ یوسف٢٧ /؛ انفال١١٨ /آل عمران: ک.ر. ١
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   نبایدهای مطلق و کلی.٣
 بـه قیـد هـا ای از دستورات اخلاقی و تربیتی هستند کـه در آن منظور از این نبایدها گونه

شوند و ارتباطشان با سایر افراد  تری مطرح می خاصی اشاره نشده است و در بخش وسیع
  :اند از این دسته عبارت. یم استمستق به صورت غیر

   سخنان منکر و خلاف حق.١ ـ٣
 ʼْوإ ُ َّ ِ َلیقولــون َ ُ َُ َمنکــرًا َ ْ َمــن ُ ِالقــول ِ ْ َ ًوزورا ْ ُ َ )باطــل و زشــت ســخنی هــا آن ًقطعــا ؛ و)٢ /مجادلــه 

  .گویند می
گونه فعلی است کـه عقـل و یـا شـرع بـه قـبح آن  و منظور از آن هر» نکر«منکر از 
قـرار » معـروف«در مقابل صفت » منکر«صفت  .)٨٢٣: ١۴١٢ب اصفهانی، راغ(حکم کند 

در اینجا سخنان منحـرف از حـق و » زور«منظور از . گیرد که تعریف آن پیشتر گذشت می
  .)١٩٠ـ١٨٩: ١٣٧١؛ قرشی، ٣٨٧: همان( اقوال باطل است اعم از اینکه دروغ باشد و یا غیر آن

  ١نظر بدون علماظهار. ٢ـ٣
 َقال ی َ ْ˝ح إنه لیا َ َ ُ َّ ِ ُ ِس من أهلُ ْ

َ ْ ِ ɉ فلاكََ َ إنه عمل غير صا َ
ٍɫِ َ ُ َ ٌ َ َ ُ َّ ألن ما لـیِ  ْ َ َْ ِ

َ َس لـَ˄سْ ٌ بـه عـلمكََ ْ ِ ِ ِ )ای«: فرمـود؛ )۴۶ /هـود 
 چیزی پس. است ناشایسته کرداری] دارای [او نیست، تو کسان از حقیقت در او نوح،
  .»مخواه من از نداری علم بدان که را

ً اموری که نـسبت بـه آن آشـنایی کـافی نـدارد عقـلا قبـیح ۀبارنظر شخص دراظهار

بارها در قرآن کریم به ایـن . شود  زیرا در اکثر موارد منجر به اشتباهات فاحش می؛است
 بـابی را نواربحارالامجلسی در .  علم نهی شده استمطلب اشاره شده و از گفتار بدون

ه آیات و روایات مرتبط با ایـن بحـث آورده و ب» النهی عن القول بغیر علم«تحت عنوان 
  .)٢/١١١: ١۴٠٣: ک.ر(اشاره کرده است 

  ٢ سخنرانی بدون عمل.٣ـ٣
تـرین گناهـان آورده  قرآن کریم بارها از این عمـل نهـی کـرده و آن را در شـمار بـزرگ

                                                        
  .١۵ /؛ نور٢٢ /؛ کهف۴۶ /؛ هود٣٣ و ٢٨ /؛ اعراف١٠٠ /؛ انعام١۶٩ و ١۴٠ ، ٨٠ /بقره: ک.ر. ١
  .٢ /؛ صف٢٢۶ـ٢٢۴ /شعراء: ک.ر. ٢
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  :خوانیم چنانچه در سوره صف می. است
 َأ˧ا یَا ُّ َالذین َ ِ

ُآمَنوا َّ َولون لمَِ َ ُ ɖُɁَ َعلـون لاَ مَا ُ َ ْ َɕɁکـبر٭ َ ُ ًمقتـا َ ْ َعنـد َ ْ ِاالله ِ ْأن ّ ُولـوا َ ɖُɁَ َعلـون لاَ مَـا ُ َ ْ َɕɁ )؛ ای)٣ــ٢ /صـف 
 سخت خدا دهید؟ نزد نمی انجام که گویید می چیزی چرا اید، آورده ایمان که کسانی
  .ندهید انجام و بگویید را چیزی که است ناپسند

  ١ سخنان منافقانه و خلاف باور شخصی.۴ـ٣
 ِوم ْن النـاس مـنَ ََ ِ

بُـیُ َّ ِɚʝَْیـك َ قولـه فى ا َْ ُəɫْ ِ
ُ َاة الـدنیَ ْ ُّ ُ˂ـا وِ امَ ِھد االله ʿ مـا فى قلبـه وهـو ألـد ا ɱَـȽɫِْ ُّ َُ َ َ ُ َ َِ ِ

ْ َ
ِ َ َ َ ّ ِ  از و؛ )٢٠۴ /بقـره( شْ

 را خدا و دارد وامی تعجب به را تو سخنش دنیا این زندگی در که است کسی مردم میان
  .است دشمنان ترین سخت او آنکه حال و ردگی می گواه دارد دل در آنچه بر

زبانی این است که انسان، میان دو شخص یا دو گـروه متخاصـم تـردد دورویی یا دو
ای سخن بگوید که موافـق او باشـد و ایـن عـین نفـاق اسـت  یک به گونه کرده و با هر

کنند  د می طبق آیات قرآن کریم منافقان هنگامی که با مؤمنان برخور.)٩/٧٧: تا غزالی، بی(
اظهار ایمان کرده و سعی دارند سخنانی بر زبان بیاورند که باب میل اهل ایمـان باشـد و 

 ها ن اسلام، علیه مسلمانان و در راستای دشمنی با آنااز سوی مقابل در برخورد با مخالف
  : نقل شده که فرموداز رسول گرامی اسلام. گشایند لب به سخن می

وهـؤلاء  بوجه هؤلاء هؤلاء یأتی الذی الوجهین ذا القیامة  یوماالله عباد ّشر من تجدون«
؛ ٢/٢۴۵ :تـا ؛ ابن حنبل، بی٢/٩٩١: ١۴٠۶؛ مالک بن انس، ٣٨: ١۴١٧صدوق، (» بوجه هؤلاء

: ١۴٠٣؛ ترمـذی، ٢/۴۵٠: ١۴١٠، سجستانی؛ ٧/١٨١: تا ، بی؛ نیسابوری۴/١۵۴: ١۴٠١بخاری، 
ی و یـیابید که با گروهی رو رو را میمت دو قیا روزبدترین بندگان خدا در؛ از )٣/٢۵٢

  . دیگر داردیرویهی دیگر با گرو

  ٢ غلو در دین.۵ـ٣
 ْقل َأهل یَا ُ ْ تاب َ ِا َ ُتغلوا لاَ لْکِ ْ م فىِ َ ْد ِینکُ َغير ِ ْ ق َ ِّا əɫَـ ْ

 )دیـن در کتـاب، اهـل ای« :؛ بگو)٧٧ /مائده 
  .»نکنید گویی گزافه ناحقه ب خود

چنانچـه قـرآن . کردنـد  مـیاست که در دین خود غلواین آیه خطاب به یهود و نصار
  :فرماید کریم می

                                                        
  .١١ /؛ فتح٢٠۴ و ٧۶، ١۴ /بقره: ک.ر. ١
  .٧٧ /؛ مائده١٧١ /نساء: ک.ر. ٢
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 َوقالت الی ْ َ
ِ

َ ْھود عزیَ َُ ُ ɉ ابـن االله ذلـُ ِر ابن االله وقالـت النـصاری ا
َ ِ ِّ ُّ ُْ ُْ ٌʔِلمـس َ ْ َ َ َّ ِ

َ َ ْ قـولهمكََ ُ ُ ْ ْ بـأفواهھمَ ِ ِ َ ْ َ
ِ )یهـود  ؛ و)٣٠ /توبـه

َعزیر پسر خداست«: گفتند  ایـن سـخنی .» خداستمسیح، پسر«: و نصاری گفتند» ُ
  .آورند  میکه به زبان] باطل[است 

کنـد  کسی که مبتلا به این عمـل باشـد مـصداق پیـدا مـی البته نهی از غلو برای هر
شدند که نسبت   افرادی پیدا میهشیعنیز چنانچه در خود اسلام هم از میان اهل سنت و 

ریخ با غالیان مبـارزه  در طول تا شیعهۀائم. کردند  غلو میها ای از شخصیت به عده
 نقـل در این بـاره از امـام علـی. کردند کرده و انحراف آنان را برای مردم بازگو می

  :شده است که فرمود
ٌومبغض ٍغال ٌّمحب رجلان َّیف كهل«  خاطر به تن ؛ دو)٣٨١: ١٣٧٨، نهج البلاغـه (» ٍقال ْ
 دل در مـرا بغـض کـه دشـمنی و نداشـت نگـاه انـدازه از کـه دوستی: شدند تباه من

  .کاشت

  ١ سخنان سطحی و سخیف. ۶ـ٣
 َوجعلوا الله شرکا َ ُ ِ ِّ

ْ ُ َ َ َ قل سموʺ أم ̝بئونه بما لاءََ َُ ِ ُ َ ُ ِّ َ ُ ْ َْ ُّ َ ْ َعلم فى الأَ یُ ْ
ِ ُ

َ ْرض أمْ َ
ِ ِ بظاهر من القولْ ْ َ ْ َ ِ ٍ ِ َ

ِ )خـدا بـرای  و؛)٣٣ /رعـد 
 او و اسـت زمـین در آنچـه بـه را او آیـا »ببریـد را نامـشان«: بگـو. دادند قرار شریکانی

  گویید؟ می] تهی میان و [سطحی سخنی یا دهید می خبر داند نمی
لذا انسان باید در . اساس معلول جهل و نیندیشیدن است صدور سخنان سطحی و بی

 کامـل علمـی ۀ امـوری اظهـارنظر کنـد کـه احاطـرۀسخنان خود تعقل کرده و تنها دربا
د و سـخنی  سـکوت کنـ کـهرت بهتر اسـتدر غیر این صو. ها داشته باشد نسبت به آن

  .نگوید
  :فرماید  میامام علی
َکثر ومن« َکثر کلامه ُ ُخطؤه ُ َ َکثر ْومن َ  ومـن ورعه ّقل حیاؤه ّقل ومن حیاؤه لّق خطؤه ُ
 پـر کـه هـر ؛ و)۴٢٣: ١٣٧٨، نهج البلاغه (» رالنا دخل قلبه مات ومن قلبه مات ورعه ّقل

 کـم شـرمش که آن و کم او شرم کرد خطا سیارب که آن و پویید بسیار خطا راه گفت
 مـرده دلـش کـه آن و است مرده دلش اندک، اش پارسایی که آن و اندک اش پارسایی
  .برده دوزخ به راه است

                                                        
  .۴/ زاب؛ اح٣٣/ رعد: ک.ر. ١
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  ١ معقولۀ پرسش از امور خالی از فاید.٧ـ٣
 َسی َقولون ثلاثة رابعھم کَ ْ ُ ُ ِ َ ٌ َ ََ َ ُ Ɇَلبھم وُ َ ْ ُ ُ َولون خمسة سادسھم کْ ْ َُ ُ َِ ٌ ْ َ َ ُ ɖُْْبھم رخجا بالغیـل َ ْ ِ ً ْ َ ْ ُ Ɇَب وُ َ َولـون سـبعة وثـامʸ کِ ْ ُ ُ ِ َ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ɖُْلـبھم قـل ُ ْ ُ ُ ِّ ربى ْ َ

ʽْأعــلم بعــد ِ ِ َّ ِ ِ ُ
َ ْ ًعلمھــم إلا قلیــل فــلا تمــار فــʷ إلا مــراءیَ َ مــاَ َ ِ َّ َّ

ِ ِْ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ َ َ ٌ ِ َ ُ ُ َ ْʷتفت فــ ْ ظــاهرا ولا 
ِ ِ ِ ْ َ َ˄ــسْ َ َ ً ِ ً مــʸ أحــداَ َ َ ْ ُ ْ ِ )بــه؛ )٢٢ /کهــف 

: گوینـد مـی و» بـود سگـشان هـا آن چهارمین] و [بودند تن سه«: گفت خواهند زودی
] ای عـده [و اندازنـد می تاریکی در تیر .»بود سگشان ها آن ششمین] و [بودند تن پنج«

 ۀشـمار به پروردگارم«: بگو .»بود سگشان ها آن هشتمین و بودند تن هفت«: گویند می
گاه ها آن  جـز ایشان رۀدربا پس .»داند نمی را ها آن] ۀشمار کسی [اندکی جز است، تر آ
  .مشو جویا کس هیچ از ها آن مورد در و مکن جدال ظاهر صورت به

گاهی نـدارد از ضـروریات انکاربارۀسؤال کردن انسان از مسائلی که در  ناپـذیر آن آ
زمـان  نیست، چنانچـه در بخـش بایـدهای گفتـار بـدان خـواهیم پرداخـت، ولـی مـدت

تـر از آن اسـت کـه انـسان بخواهـد وقـت خـود را بـا سـؤالات  وتاهزندگانی دنیا بسیار ک
ال کردن و سخن گفتن هم فقط به ؤبلکه باید در س. فایده و سخنان بیهوده تلف کند بی

ترین حکمت نهی قـرآن کـریم  شاید مهم. دنبال مسائلی باشد که برای او سودمند است
 ندانـستن آن نـه تنهـا بـرای بـشر از سؤالات بیهوده همین باشد، سؤالاتی که دانستن و یا

 مائـده ۀفرقی نداشته بلکه در بعضی موارد حتی به ضرر او هم هست، چنانچـه در سـور
  :خوانیم می

 َأ˧ا یَا ُّ َالذین َ ِ
ُآمَنوا َّ ُألوا لاَ َ ََ ْعـن ˄ـسْ َأشـیاء َ َ ْ ْإن َ َتبـد ِ ْ ُلکـمْ ُ ْؤکم َ ُ ْ  ایمـان کـه کـسانی ؛ ای)١٠١ /مائـده( َ˄ـسُ
 کنـد مـی انـدوهناک را شـما گـردد آشـکار شـما بـرای اگر که یزهاییچ از اید، آورده
  .مپرسید

  ٢مورد د کردن سوگندهای دروغ و بی یا. ٨ ـ٣
 َُؤاخذکمیُ لا ُ ُ ِ ُاالله َ ِباللغو ّ

ْ َّ
َأيم فىِ ِ ْ  مؤاخـذه تـان بیهوده سوگندهای به را شما خدا؛ )٨٩ /مائده( مْنِکُاَ

  .کند نمی
ۀ ن سوگند دروغ از لحاظ فقهی اشکال داشته و کفارطبق این دسته از آیات، یاد کرد

  .خاص خود را دارد
                                                        

  .٢٢ /؛ کهف١٠٢ـ١٠١ /مائده: ک.ر. ١
  .١٠ /قلم؛ ١۴/ مجادله؛  ٨٩ /مائده: ک.ر. ٢
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   بررسی بایدهای گفتاری در قرآن کریم)ب
هـا  منظور از بایدهای گفتاری، آن دسته از سخنانی هستند که قرآن کـریم نـسبت بـه آن

  :شوند تقسیم می این دسته نیز همچون نبایدها به سه گروه زیر. سفارش کرده است

  های مشیر به ارتباط انسان با خدا باید.١
گیرند کـه مـشیر بـه ارتبـاط  ًاین گروه از بایدها دقیقا در مقابل آن دسته از نبایدهایی قرار می
  :اند از این دسته عبارت. انسان با خداوند بودند و تفاوتشان تنها در نفی و ایجاب است

  ١ذکر خداوند و حمد و تسبیح او. ١ ـ١
 َفإذا َ

ْقضی ِ َ َمناسک تمَُْ ِ َ ُفاذکر مْکَُ ُ ْ َاالله واَ ِذکرکَ ّ
ْ

ْباءکمآ کُْمِ ُ َ ْأو َ َّأشـد َ َ ًذکر َ ْ
 ّحـج ۀویـژ آداب چون و؛ )٢٠٠ /بقره( اِ

 یـادکردنی بـا یـا آوریـد، مـی یاد به را خود پدران که گونه همان آوردید، جای به را خود
  .آورید یاد به را خدا بیشتر،

انـسان . چرخـد  مـیدار حمـد و تـسبیح الهـیبا توجه به آیات قرآن تمام هستی در م
! توانـد از ایـن موضـوع غافـل بـوده و نـسبت بـه آن احـساس وظیفـه نکنـد؟  میچگونه
کید شده است وظیفه   .ای که بارها در قرآن کریم نسبت بدان تأ

  ٢ابراز ایمان. ٢ـ١
 ْقولوا آمنا باالله وما أن ُ َ ََ ِ ّ ِ َّ ُ ْزل إلیُ َ ِ َ

 مـا بر آنچه به و خدا بهایم  ایمان آورده ام«:  بگویید؛)١٣۶ /بقـره( نَاِ
  .» استشده نازل

شود ابراز ایمان در برابـر  ی حق در جامعه میّیکی از بایدهای گفتاری که باعث تجل
تبـاطی بـا بحـث مـا رکه چون ا) ّتقیه(مگر در مواردی خاصی . موافقان و مخالفان است

  .کنیم ندارد از ذکر آن خودداری می

  ٣مرزش از خداوندطلب آ دعا و .٣ـ١
شـود یکـی  های مختلف مؤمنان بیان می های قرآنی که از زبان گروه دعاها و درخواست

                                                        
  .١١ /؛ مائده١٠٣ و ٢۶ /؛ آل عمران٢٠١ـ٢٠٠ /بقره: ک.ر. ١
  .٨۴ /؛ آل عمران١٣۶ /بقره: ک.ر. ٢
  .١۶١ /اعراف؛ ١۴٧/ آل عمران؛ ٢٠٠ و ۵٨ /بقره: ک.ر. ٣
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 اسلامی را پالایش داده، آتـش ۀهای قرآن است که روح جامع ترین بخش دهنده  تکاناز
ورتر کرده و انسان را بـیش از پـیش متوجـه نیـاز  شوق به سوی پروردگار را در بشر شعله

لذا یکی از بایدهای گفتاری که همواره از سـوی قـرآن و احادیـث بـدان . سازد خود می
کید شده همین مورد است   :خوانیم  میبرای نمونه در حدیثی از امام باقر. تأ

؛ در نزد خداونـد چیـزی )۵/١۶٣: تا نوری، بی(» یسأل أن من االله إلی ّأحبیء ش من ما«
  .او نیستتر از دعا و درخواست بندگان از  دوست داشتنی

  هنگام وعده دادن» إن شاء االله« ذکر .۴ـ١
 َولا َّولن َ َ ɖُɁَ ٍلشىء ْ َ ِّإنى ِ ٌفاعـل ِ ِ َذلـك َ ِ

ًغـدا َ َّ إلا٭َ
ْأن ِ َاء َ ُاالله َ˂ـشَ ّ )چیـزی مـورد در زنهـار ؛ و)٢۴ــ٢٣ /کهـف 

  .بخواهد خدا آنکه داد، مگر خواهم انجام فردا را آن من که مگوی
بلکه همه مملوک او بوده و .  و مستقل از خداوند نیستنیاز هیچ موجودی در جهان بی

تر از آن  لذا انسان ضعیف. گیرند  نامحدود میۀقدرت و اختیار خویش را از آن سرچشم
ای کوتـاه  است که به طور قطع، تصمیم به انجام عملی در آینـده بگیـرد و حتـی لحظـه

در کـلام، »  شـاء االلهنإ«ذکـر عبـارت . اش به خداوند متعال را فراموش کنـد وابستگی
همچنـین احتمـال دروغ . نشان از نهایت تسلیم بشر در مقابل خداوندگار خـویش اسـت

  .)١٣/٢٧٠: ١۴١٧؛ طباطبایی، ۶/٧١١: ١٣٧٢طبرسی، : ک.ر(برد  بودن کلام را از بین می

  ر نام خداوند هنگام ذبح حیوانات ذک.۵ـ١
 َّمما فَکُلُوا َذکر ِ ِ ُاسم ُ ِاالله ْ ِعلیه ّ ْ َ ْإن َ ْکنتم ِ ُ ْ ِبآیاته ُ ِ َ َمـؤمنين ِ ِْ ِ ُ )داریـد ایمان او آیات به اگر ؛ پس)١١٨ /انعام 
  .بخورید است شده برده برآن] ذبح هنگام به [خدا نام آنچه از

گوشـت بایـد نـام  فقهی است که هنگام ذبح حیوانات حلالای  هاین آیه بیانگر قاعد
وردن گوشت آن حیوان جایز نیـست در غیر این صورت خ. خداوند را بر آن جاری کرد

  .)۴/٢۵٢: تا طوسی، بی(

   بایدهای مشیر به ارتباطات بین انسانی.٢
گیرنـد کـه ارتبـاط   دوم از نبایدهای اخلاقی قـرار مـیۀًاین گروه نیز دقیقا در مقابل دست

  :اند از مستقیمی با دیگر افراد جامعه دارند و عبارت
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  ١رود به منازل دیگران طلب اجازه و گفتن سلام هنگام و.١ ـ٢
 ََأ˧ــی ُّ ــذین اَ َال ِ

ــواآ َّ ُمن ــدخلوا لاَ َ ُت ُ ْ ُبی َ ــاُ َغــير ًوت ْ ــ َ ُبی َّحــتى مْتِکُوُ وا َ ُتأ ــسْ ˃ ِ˄س
ْ َ ُلموا وَ َ ِّ ــسَ ˄ُ ʿََ ــا َأهلھ ِ ْ

َ
 )ــور  ای؛ )٢٧ /ن

 اجـازه تا مشوید داخل نیست شما های خانه که هایی خانه به اید، آورده ایمان که کسانی
  .گویید سلام آن هلا بر و بگیرید

ای که افراد آن غرق در جهالت و توحش و تجاوز به حقوق دیگران بودند  در جامعه
ی دیگران اجازه گرفتـه و بـه ها دهد که هنگام ورود به خانه آیاتی نازل شده و دستور می

  .ای دارد که باید مورد توجه قرار گیرد عد تربیتی ویژهُاین آیات ب. اهل خانه سلام کنند

   رجوع به متخصص.٢ـ٢
 ُفاسألوا َ ْ َأهل َ ْ ِالذکر َ

ْ ْإن ِّ ْکنتم ِ ُ ْ َتعلمون لاَ ُ ُ َ ْ َ )پژوهنـدگان از دانیـد، نمـی اگـر ؛ پس)٧ /؛ انبیاء۴٣/ نحل 
  .شوید جویا آسمانی یها کتاب

قرآن کریم اهمیت زیادی برای علم و دانش قائل شده و در جای جای آیـاتش بـشر 
روشن اسـت کـه ایـن هـدف فقـط از طریـق . خوانده استرا به فراگیری علوم مفید فرا

گاهـان و متخصـصان در زمینـه هـای مختلـف علمـی میـسر  سؤال کردن و پرسیدن از آ
برای عبارت را ذکر این نکته نیز ضروری است که مفسران، معانی مختلفی . خواهد شد

 َأهل ْ ِالـذکر َ
ْ ِّ
ایـن عبـارت اسـت و رسد همه از باب بیـان مـصادیق  اند که به نظر می  گفته

 َأهـل ْ ِالـذکر َ
ْ ِّ
گاهـان و متخصـصان در زمینـه  معنای عام هـای  تری داشته و شامل تمامی آ

 وارد شده آن بزرگواران خـود در احادیثی که از طریق ائمه. شود مختلف علمی می
بـرای نمونـه از امـام . اند که باید محل رجوع مردم قـرار گیرنـد را اهل ذکر معرفی کرده

  : شده که در تفسیر این آیه فرمودنقل رضا
 ؛ اهل ذکر ماییم و ما هستیم که مورد سـؤال قـرار»المسؤولون ونحن الذکر أهل نحن«

  .)٣/۴٢٣: ١۴١۶بحرانی، (گیریم  می

  ٢]زبانی[ امر به معروف و نهی از منکر .٣ـ٢
 َلتکُو ْ ٌأمة مْکُمِنْ نَْ َّ َدعونیَ ُ ُ َإلى ْ َویـ يرɜَِْـɫْا ِ َأمرونَ ُ ُ َلمبِـا ْ ِعروفْ ُ َوی ْ َنھـونَ ْ َ ِعـن ْ

ُلمنْا َ ِوأولئـ رِکَـْ
َ ُ ون ُُʺ كََ َا ْلمفəُʎِـ ُ ْ ) آل

                                                        
  .۵٣/ ؛ احزاب٢٧/ نور: ک.ر. ١
  .١٧ /؛ لقمان٧٩ و ۶٣ /؛ مائده١٠۴ /آل عمران: ک.ر. ٢
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 کـار بـه و کننـد دعـوت نیکـی بـه] را مـردم [گروهی شما، میان از باید و؛ )١٠۴ /عمران
  .ندا رستگاران همان آنان و بازدارند زشتی از و وادارند شایسته

ی زجـر و ادر مقابل آن و به معنـ» هین« و ]به انجام کاری[ی دستور ادر معن» أمر«
 )٨٢۶: ١۴١٢؛ راغـب اصـفهانی، ۴/٢۶: ١۴٠۵ابن منظور، : ک.ر( است ]از انجام کاری[بازداشتن 
آن چیزی است که حسنش در نزد عقل یا » معروف«ًطور که قبلا نیز بیان شد،  و همان

قـل یـا شـرع قرار دارد که مـورد قبـول ع» منکر«شرع شناخته شده باشد و در مقابل آن 
آن چیزی اسـت کـه  معروف هرکه اند  همچنین در تعریف این دو عبارت گفته. نیست

خدا و رسـولش بـدان امـر کـرده و منکـر امـوری اسـت کـه خـدا و رسـول از آن نهـی 
 پس امر به معروف، دستور به انجام کاری اسـت کـه .)٢/٨٠٧: ١٣٧٢طبرسی، (اند  فرموده

 از منکر، بازداشتن از کاری است که عقـل و شـرع، پسندد و نهی عقل یا شرع آن را می
داند و آیاتی که در این باب وارد شده دلالت بر وجوب امر به معـروف و  آن را قبیح می

  .دیاب آن جامعه از انحراف نجات میۀ نهی از منکر دارند که به وسیل

  ١ سلام و تحیت جواب.۴ـ٢
 َوإذا

ِ ْحییتم َ ُ ِّ ٍیة ُ َّ ِəʐَُِّیوا ب əَɟَ َبأ َحسنِ َ َمنھا ْ ْ ْأو ِ َردوهـا َ ُّ ُ )بـه شـما شد، گفته درود شما به چون ؛ و)٨۶ /نساء 
  .برگردانید] پاسخ در [را همان یا گویید درود آن از بهتر] صورتی[

ی طلـب حیـات و زنـدگی بـرای او بـه معنـ» حیـاة«ۀ اصل تحیت در لغـت، از مـاد
ا شعار عقیدتی خویش و سلام  اسلام، توحید ر.)٢٧٠: ١۴١٢راغب اصفهانی، (دیگری است 

را تحیت مخصوص خود قرار داده است تا بدین نکته اشاره دارد کـه منهـاج و روشـش 
 دینـی ی فقهـا.)٢/٣٩۵: ١۴٢۴مغنیه، (در زندگی انتشار سلام و مبارزه با ظلم و ستم است 

ِ طـوری کـه سـلام و تحیـت ،انـد با استدلال بر این آیه جـواب سـلام را واجـب دانـسته
؛ مغنیـه، ٣/٢٧٩: تـا طوسی، بی: ک.ر(گونه و یا بهتر از آن برگردانده شود  کننده، همان تحیت
ود چنانچـه در شـ  البته معنای تحیت محدود به سلام و تحیت زبانی نمی.)٢/٣٩۵: ١۴٢۴

  :خوانیم  میحدیثی از امام صادق
َوإذا : تعالی قوله فی ةّبالتحی المراد نّإ«

ِ ْحییتم َ ُ ِّ ٍیة ُ َّ ِəʐَِب والإحـسان ّالبـر مـن وغیـره السلام «

                                                        
  .٢٧ /؛ نور۵۴ /؛ انعام٨۶ /نساء: ک.ر. ١
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  سـلام و همچنـین هـرتحیـت، ۀ از تحیت در آیـ؛ مراد)١/۵٢۴: ١۴١۵حـویزی، عروسی (
  . استگونه احسان و نیکویی غیر از آن

  ١ی نارواها رد کردن تهمت. ۵ـ٢
 َلولا ْ ْإذ َ ُعتموهسمَِ ِ ُ ُ َّظن ْ َالمؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ُوالمؤمنات ْ َ ِ ْ ُ ْ Ʌْبأ َ َ ْسھمِ ِ ِ ɕُ ًخير ْ ُوقـالوا اَ َ َهـذا َ ْإفـ َ ٌمبـين كٌِ ِ ُ )هنگـامی چـرا؛ )١٢ /نـور 
: نگفتنـد و نبردنـد خـود بـه نیـک گمان مؤمن زنان و مردان شنیدید، را] بهتان [آن که
  ؟»است آشکار بهتانی این«

شود باید همان ابتـدا  ًکه بعضا به مردان و زنان مؤمن زده میرا اساسی  های بی تهمت
ر حسن ظن داشت مگر اینکه دلیلـی قطعـی بـر اثبـات آن در رد کرد و نسبت به همدیگ

 نور مسلمانان را سـرزنش ۀقرآن کریم در آیات دوازدهم تا شانزدهم از سور. اختیار باشد
 تهمت زده شد آن را رد نکردنـد ا وقتی به همسر رسول گرامی اسلامد که چرکن می

پایـه و اسـاس را   این سخن بیزنندگان نبود؟ و چرا با اینکه هیچ مدرکی در اختیار تهمت
هـایی هـستند کـه  آیـهۀ بدون هیچ علمی دهان به دهان چرخاندند؟ این آیات نیز از جمل

 مورد نظر ها هرچند سبب نزول خاصی داشته ولی اعتبار عامی دارند؛ یعنی عموم لفظ آن
  .است

  ٢ ابراز شهادت. ۶ـ٢
 َولا ُتمــوا َ ُ َالــشھادة تَکْ َ َ ْومــن َّ َ َتمھــا َ ْ ُ ُفإنــه یَکْ َّ ِ

ٌآثم َ ُقلبــه ِ ُ ْ ُواالله َ َتعملــون بمَِــا َّ ُ َ ْ ٌعلــيم َ ِ َ )را شــهادت ؛ و)٢٨٣ /بقــره 
 انجـام آنچـه به خداوند و است گناهکار قلبش کند کتمان را آن که هر و مکنید کتمان
  .داناست دهید می

شهادت را نباید کتمان کرد زیرا ارتباط مستقیمی با حق و حقوق مردم دارد و کتمان 
شـهادت را ۀ کننـد در ایـن آیـه خداونـد متعـال قلـب کتمـان. شـود موجب ظلم مـیآن 

  .گناهکار دانسته است

  اجازه هنگام ورود به حریم والدین کسب .٧ـ٢
 بـه کـه شـما از کسانی و شما کنیزهای و غلام باید اید، آورده ایمان که کسانی ای«

                                                        
  .١۶ـ١٢/ نور: ک.ر. ١
  .١٠۶ /؛ مائده٢٨٣  و١۴٠ /بقره: ک.ر. ٢
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 نمـاز از پـیش: کننـد اجـازه کسب شما از] روز شبانه در [بار سه اند نرسیده بلوغ ]ّسن[
] این،. [شامگاهان نماز از پس و آورید، می بیرون را خود های جامه که نیمروز و بامداد،

 سـه [ایـن از غیـر کـه نیـست گناهی آنان بر نه و شما بر نه .شماست برهنگی هنگام سه
 گونـه این را] خود [آیات خداوند]. نمایید معاشرت هم با و [بچرخید یکدیگر گرد] هنگام
] ّسـن [بـه شـما کودکـان چون و است کار سنجیده دانای خدا و کند می بیان شما برای
 بودند ایشان از پیش که آنان که گونه همان کنند اجازه کسب شما از باید رسیدند، بلوغ

 دانـای خـدا و دارد مـی بیـان شما برای گونه این را خود آیات خدا. کردند اجازه کسب
  .)۵٩ ـ ۵٨، نور(» است کار سنجیده

کید خاصی بر رعایت حریم خصوصی افراد شده اسـت تـا همـواره  در قرآن کریم تأ
 و ادب جـای خـود را بـه حیـاها حفظ شود و  ها نگه داشته شده و حرمت حدود و پرده

نور خداوند از فرزندان بالغ خواسته ۀ  مبارکۀ از سور۵٩ ۀدر آی. ادبی ندهد شرمی و بی بی
 اجازه بگیرند و بـا ایـن ها ورود به مکان شخصی پدر و مادر از آناست تا همواره هنگام 

  .کار آرامش و حیا و عفت را در خانواده حفظ کنند

   دعا برای والدین. ٨ ـ٢
 ْواخفض ِ ْ َلهما َ ُ َجناح َ َ ِّالذل َ َمن ُّ ِالرحمة ِ َ ْ ْوقل َّ ُ ِّرب َ َارحمھما َ ُ ْ َ َربی مَاکَ ْ َّ ًصـغيرا نىِاَ ِ َ )مهربانی، رس از و؛ )٢۴ /اسراء 
 در مـرا کـه چنـان کـن رحمـت را دو آن پروردگارا،«: بگو و بگستر آنان بر فروتنی بال

  .»پروردند خُردی
این آیه نیز یکی از بایدهای مهم اخلاقی و تربیتی را برشـمرده و بـه فرزنـدان توصـیه 

 ها ناند، نسبت به آ  برایشان کشیدهها شماری که والدین آن کند تا به پاس زحمات بی می
توجه بـه .  طلب بخشش و مغفرت نمایندها دعای خیر کرده و از خداوند متعال برای آن

کند که چگونه قرآن کریم بـه  های دین اسلام می همین نکته انسان را متوجه عمق آموزه
  .سازد  میها ها را متوجه آن ل موجود در جامعه اشاره کرده و انسانئریزترین مسا

کید بر مشترکات.٩ ـ٢    ادیان و مذاهب تأ
 ْقل َأهل یَا ُ ْ تاب َ ِا َ ْتعالوا لْکِ َ َ َإلى َ ٍکلمة ِ َ ِ

ٍسواء َ َ َبیننا َ َ ْ م َ ْوبیـ نَکُ ْ َ َ )کتـاب اهـل ای« :؛ بگـو)۶۴ /آل عمـران 
  .»بایستیم است یکسان شما و ما میان که سخنی سر بر بیایید
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ده و بیـان گفتاری را به مـسلمانان آمـوزش داراهکار  دسته از آیات در واقع یک این
کید کـرده و بـدین صـورت  می دارد که بیش از همه باید بر مشترکات مکاتب و ادیان تأ

کید بر مشترکات موجـب. دیگران را بدون هیچ اختلاف و نزاعی به راه حق فراخواند  تأ
شود تا پیروان مکاتب و مذاهب مختلف بیشتر احساس همبستگی کرده و نـسبت بـه  می

  .دیکی داشته باشندهمدیگر احساس همدلی و نز

   بایدهای مطلق و کلی.٣
  : آن در قرآن کریم عبارت است ازۀنمون

  ١گفتن حقیقت
 َولا ُتلبسوا َ ِ

ْ ق َ َّا əَɫْ ِبالباطل ِ َ ْ تَکْو ِ ُتمواَ ق ُ َّا əَɫْ ْوأن َ ُتعلمو تمَُْ َ ْ  و درنیامیزیـد باطـل به را حق و؛ )۴٢ /بقره( نََ
  .کنیدن کتمان ـدانید می خود آنکه با  ـرا حقیقت

شود و منشأ آن  عصبیت یا جبن و یا در برخی موارد، طمع موجب کتمان حقیقت می
 در این نمونـه از آیـات .)٢۶۵: ١٣٨٧نراقی، ( انسان است ۀ غضبیۀضعف نفس و خمود قو

کید شده و کتمان کنندگان آن به شـدت مـورد سـرزنش قـرار  بر گفتن حق و حقیقت تأ
 را بـه هـا طـل در جامعـه ریـشه افکنـده و انـسان، با چرا که با کتمان حقیقـت؛اند گرفته

  .کشاند انحراف می

  گیری نتیجه
های سخن صواب، بایدها و نبایدهای گفتاری را نیـز   قرآن کریم علاوه بر ذکر ویژگیـ١

. بیان کرده و حد و مرز بین گفتـار پـسندیده و گفتـار ناپـسند را مـشخص کـرده اسـت
ای برخـوردار بـوده  ن کریم از ظرافت و لطافت ویژهشده در قرآ بایدها و نبایدهای مطرح

های مختلـف فقهـی، اخلاقـی، تربیتـی و در  و حاوی نکات بسیار ارزشمندی در بخش
نبایـدهای . هـای گونـاگون فـردی، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی و غیـره هـستند زمینه

 را بر ها گاه نباید آن شده در قرآن کریم عبارت از سخنانی هستند که هیچ گفتاری مطرح

                                                        
  .۵١/ ؛ نساء٧١/ ؛ آل عمران١٧۴ و ١۵٩، ۴٢/ بقره: ک.ر .١
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ً جاری کرد و منظور از بایدهای گفتاری، آن دسته از سخنانی است که حتمـا بایـد زبان

  . را ذکر کردها آن
 در .اخلاقـی و تربیتـی دارنـدۀ  اکثر بایدها و نبایدهای قرآنی در باب سخن، جنبــ٢

  .مهم فقهی هستندۀ یک قاعدۀ کنند ًاین میان برخی نیز صرفا بیان
  :شوند دهای گفتاری قرآن کریم به سه گروه تقسیم می بایدها و نبایـ٣
  های مشیر به ارتباط انسان با خدا؛بایدها و نباید) لفا

  ؛بایدها و نبایدهای مشیر به ارتباطات بین انسانی) ب
  .تر بایدها و نبایدهای مطلق و کلی) ج
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